
 ه

 

 

 

 

 قدسشهید علی نصرتی

 زنجاناستان ، 3/1/1331تولد: 

 علوم سیاسیرشتۀ  آموختۀدانش

 5، شلمچه، عملیات کربلای 4/1/1311شهادت: 

 آرامگاه: کرج، حصارک، امامزاده محمد، قطعه شهدا

 

 نامهزندگی

سیزدهم  عضویت ارتش درآمد و دربه  8331زنجان متولد شد. او در سال شهر در  8331قدس در سوم فروردین شهید علی نصرتی

در پانزدهم . روی دادتحوّلی عظیم در او « الدین حجازیفخر»ضان با شنیدن یک سخنرانی از و یکم رمبرابر با بیست  8333مهر 

علوم کرد. در همین سال در رشتۀ  آغازها و نهادهای مختلف در ارگانو فعالیت خود را  رفتخلبانی  به دانشکدۀ 8331فروردین 

زمان به یادگیری دروس خلبانی نیز پرداخت. در این دوران علاوه بر فعالیت در و هم دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شدسیاسی 

به نام  ای مستقلدانشکدهدر جهاد سازندگی، بسیج و کمیته نیز فعال بود و در افتتاح  ،ادارۀ عقیدتی ـ سیاسی ستاد مشترک

در خدمت کرد و  «نتظران شهادتم»در اوایل جنگ در اهواز به مدت دو ماه در پادگان  انقلاب اسلامی مشارکت داشت. دانشکدۀ

گرفتگی وجدر جبهه دچار م 8361. در بیست و سوم فروردین کردانجام وظیفه میزن جی.پیانداز و آر.هایی نظیر خمپارهمسئولیت

 به شهادت رسید. 3و طی عملیات کربلای غرب کانال پرورش ماهی  ،در منطقۀ شلمچه 8366فروردین  شد و سرانجام در چهارم
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 نامهوصیت

شهدای اسلام از هابیل تا  تمامیبر حقش امام خمینی و با درود و تحیت بر  بیناو الله )عج(  تحجزمان پس از سلام بر صاحب 

طور که در شان ناشناخته ماند و همانشهدای گمنام که هویت برسلام لاخره ابهشتی و بشهید کربلای ایران و  و کربلاعاشورای 

 کار نیستم، ثانیاً لایق این اولاً ؛فرسایی و موعظه نمایمقلمخواهم . البته من نمیدر مردن نیز غریب ماندند ،زندگی غریب بودند

 گذارم.خود باقی میادگاری برای فرزندان عنوان یه فقط این نوشته را ب ؛بینمنمی خوددر  چنین جسارتی

به این هدف مقدس نائل شوم و  ،تا با شناخت و عشق ،خواهم که علاقه به شهادت را به من عنایت کنداحد می ینخست از خدا

آلود و اره و سیاه. نفس امّصالحین و صادقین باشم وتوانم جزدانم که نمیچون می ؛این فوز عظیم را نصیب من نماید ،پس از آن

صلحا نیاز به تزکیه و تهذیب  ه و چون رسیدن به درجۀربیت مناسب، فطرت پاک را تیره کرده و بر آن غالب شدعدم وجود ت

چنین اینفقط امثال من باید بداند  ،از این نظر .پیمودرا  توان ره صد سالهاست که یک شبه می «شهادت»با د و تنها تدریجی دار

 م گشته،فطرت پاکم گ ...امشرمنده .دست آوردن بخشش خداوند کسب کننده برای ببه لقاء الله برسند و یک زیرکی توانند می

بر من عدلت را  !خدایا .لطف خداوند ندارمپناه بردن به جز ب ام که هیچ راهیهشدن گر غالب گشته و چنان زبونفس و هوای طغیان

 ، بلکه رحمتت را عنایت فرما. جاری مکن

ه از زحمات شما را جبران من هرگز در طول عمرم یک ذرّ !که مرا ببخشند. ای پدر و مادر عزیزخواهم اینک از پدر و مادرم می

ولی برای خاطر رضای خدا مرا ببخشید تا خداوند  ،نکردم و همیشه مزاحم و اسباب زحمت بودم و شما بودید که مرا پرورش دادید

  .بهشت کندمرا وارد 

خشید و مرا دعا بب یم راهاجسارتو  هاحق ناشناسی !مرا حلال کن و شما خواهران عزیزم و برادر ارجمند و ارشدم !تو ای مادر عزیز

وند و از خواهر بزرگم که مادر ردنبال تقوا و تهذیب نفس به ید اسلام را رها نکنند و در این سنین بیبه خواهران کوچکم بگو کنید.

 خواهم.ل شده، عذر میزحمات زیادی را متحمطلبم و از برادر بزرگم که میحلالیت ارم و ، سپاسگزثانی من بود

و تو را مونس ام را در تولد جدید ادامه دهیم ، بقیۀ زندگیالله اگر بهشت را نصیبم کردشاءنخواهم که إاز خداوند می !و اما همسرم

 . آنها را پرورش دهی ،ستو با هدف مقد ای که داریتا با تجربه سپارمها را به تو می. بچهقرار دهدی من ابد

 


